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  عضو هيأت علمي و مدير گروه تاريخ
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

  

  شاهنامه فردوسي بازتاب گويايي از روزگار سامانيان

  

  چكيده

گردد كه با گذشت هزار  سال از نگارش آن هنـوز   از جمله شاهكارهاي ادبيات جهان تلقي ميشاهنامه  
نيـست بلكـه     اثر بازتاب ملي گرايي يا قـوم پرسـتي        اين  . ي  ادبيات حماسي ايران و جهان است         سرلوحه
 بيـان متـأثر از   ي  لفافـه . ي روزگار فرهيختگي و برمحور خرد  و بـراي مخاطبـان خردمنـد اسـت           سروده

روزگار  زمامداري خردمندان ساماني، و آهنگ بيان ومفاهيم مبتني بر انسانيت و قوميت فرهيخته نهاده                
شده است، لذا برخلاف نظر بسياري از نويسندگان كه به غلـط ايـن شـاهكار را  محـصول عـصرتركان                     

همگي  سرچشمه از خراسان عهد      ي  پرمايه،    ي سخن و مفاهيم اين گنجينه       شمارند شالوده   غزنوي بر مي  
گردد تا اين نكته نيز تبيـين گـردد كـه         ي حاضر ضمن تأييد نكات فوق تلاش مي         مقالهدر  . ساماني دارد 

م فردوسي تنها در روزگاراني ميسر است كه خردمندي بر  فضاي جامعه  مستولي  و فرزانگان                سهم كلا 
  .  به ضرورت آن سروده شده استهمان چيزي است كه شاهنامهاين . زمامداري كنند

  فردوسي، شاهنامه، سامانيان، ايران، خردمندي: ها كليد واژه
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 گـاه  ،فردوسـي  ، ديل ادبيـات جهـاني  ب ـامروزه از شاهنامه و خالق جاودان اين اثر سترگ و بـي             
 اشارت مي رود كه گويي همگان بـر روزگـار و انديـشه او واقـف و بـر      وسخن چنان سطحي و بديهي    
در صورتي كه فردوسي را بدون شناسايي روزگار و بدون مطالعه اشعارش نتوان             . اهداف او عارف اند     

پهنه وسيع ابعاد فكريش كه در خلال حدود شصت هزار بيت به وضوح جلـوه گـري مـي               و بر   شناخت  
و را نه دفاع از شاهان بايسته است كه تا پيش از غزنويان اصـلا شـاهي وجـود     ا. كند ، نمي توان پي برد       

به جز ملـت      زيرا در سر تا سر شاهنامه،       .  نه در خود القابي چون ناسيوناليست و نژاد پرست است            ،ندارد
اگـر بـر ايـران و ايرانـي چـشم       . فرهيختگي و شعور بر هر شالوده قومي و نژادي خط بطلان مـي كـشد                

ذيـلاً بـر ايـن مقـصود ،        . مي گشايد ، از براي مدنيت و فرهيختگي اين قوم به جان آمده اسـت                تحسين  
سخني چند متكي بر كلام اين شاهكار آسمان ادب فارسي به دور از مبالغـه و افـراط و تفـريط خواهـد               

  :آمد
   انديشه بر نگذرد   برتر كزين                رد     ــخداوند جان و خ نام  به 

  سرمايه ي گوهران از نخست                 غاز بايد كه داني درست     از آ
   پديد    آرد توانايي   تا   بدان                كه يزدان ز ناچيز چيز آفريد     

جاي هيچ شگفتي نخواهد بود اگر بدانيم كه منزلت شـاهنامه و مقـام فردوسـي همچـون بنـايي                  
همانگونـه كـه    . ين و پادشاهان ايران زمين استوارتر مانده اسـت          رفيع و مستحكم از همه كاخهاي سلاط      

  :  دارد عانخويش نيز اذ
  كس نكشت  تخم سخنپيشاز اين   جهان كرده ام از سخن چون بهشت 

  ابـــتـآف ش ـابــ از ت اران وـــب ز   راب ــردد خــگ اد ـــآب اي ـاهـــبن  
  دـزنـابد گـاران نيــ ب و ادــاز ب ه ـك           ندــاخي بلــظم كـكندم از نــپي اف  

ينده نگر و سترگ فردوسي پاشيده شد، آبذر سخني كه به دستان توانمندو مبارك و انديشه ي 
بـدان  . مايه خير و بركتي عظيم و سبب حيات و رونق فرهنگ و تمدن ايـران بعـد از اسـلام نيـز گرديـد         

  : ي هميشه تاريخ مي شمارد  بلكه زنده،گونه كه خويشتن را نه تنها احيا گر
  خن را پراكنده امـكه تخم س   نميرم از اين پس كه من زنده ام 

  نـايه فكـبر شاخ آن سر و س  تن  ـاخـايه اي ســـگر پــم مـتوان
  انه مدان ـ زمبه يكسان روشنِ    دان ـانه مــاين را دروغ و فس تو
  ني بردـعز و مـر بر ره رمـدگ    د ره اندر خورد با خـو هر چااز 
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ابيات شاهنامه چنان استوار سروده شده اند كه در بلنداي تاريخ ادب ، پيوسته نمونه فصاحت و                 
احساس، حركت و حيات در عرصه شعر پر طپش فردوسي موج مي زنـد و چنـان صـحنه     . بلاغت است 

خـواي فرهيحتگـي و عـزت و     نهاي حوادث قهرمانان، زنده توصيف گشته اند كـه گـويي بـا مخاطـب                
  1.تخار مي كننداف

نـاً هنگامـه اي از   ئروزگاري كه شاهنامه به خامه حكيم ابوالقاسم فردوسي به نظـم در آمـد مطم     
فضاي مستعد و مقتضيات آفرينش گرانه بوده اسـت كـه شـاهكاري هماننـد شـاهنامه ، محـصول عـصر                  

وز خلاقيـت   اينكه بـر رتاريخ گواهي روشن است ب. توانمندي و خلاقيت يك قوم و ملت زاده مي شود        
زيرا يك ملـت را بـه زور مـي تـوان     . محصول عصر باروري انديشه هاست        ها و ظهور شاهكارها تنها ،     

اساسـاً يـك نظـام      .  كرد ، ليكن هيچگاه نمي توان وادار به آفرينشگري و خلاقيـت نمـود                دمطيع و منقا  
. ه باشـد  ت نيـز داش ـ يت از آن رانهنگامي توفيق مي يابد كه قدرت بسط خلاقيت هـا و حراسـت و مـصو           

 افرادي نيز بدان ملبس اند كه اسـتعداد بكـار گيـري            ، و يت به معناي تقابل فكر در برابر فكر است        نمصو
عصري كه مداحي ها، ارزش و بهايي نداشـت و فرزانگـان و هنرمنـدان بـر            . خرد و عقل راداشته باشند      

آزاد . يـده و لقمـه مـي چيدنـد           سـختي د   ،صدر مي نشستند و قدر مي ديدند و جاهلان و كوتـه نظـران             
از مهمترين مميـزات روزگـار فردوسـي اسـت كـه بعـد هـا بـه           انديشي و ايجاد فضاي تساهل و تسامح ،       
چنانكه بعد ها وقتي به دستور نظام الملك ، نظاميه اي در بخـارا  . تعصبات و غرض ورزي ها آلوده شد   

فاتحـه  :  جامع شهر بر پـا كردنـد و گفتنـد    مجلس ختمي در مسجد  ا،خارعلما و فقهاي ب ساخته مي شد ،   
مين اغـراض خـاص قـرار     أتعليم علم خوانده شد زيرا تحصيل علـم فقهـا، در اختيـار حكومـت بـراي ت ـ                 

  2.گرفت

  :بنابراين محتواي كلام فردوسي و محور زبان او ، دانش و خرد و تعقل است تا هر چيز ديگر
  ست ـكن كه كيزاوار خلعت نگه ــس    خرد مرد را خلعت ايزدي است

  خرد جان پاك است و ايزد گو است     ت سنباشد خرد، جان نباشد روا
  ست ــز نيــان نغـــارد همــ ببراگر د     نيست ززباني كه اندر سرش مغ

  سر بودـاف وــان چـ جرـــس بر رد ــخ    ودــرادر بــرد را بـــدارا خــم
مرتبه واژه خرد آمده است و ازواژه خردمنـد  به همين دليل نيز بوده است كه در شاهنامه پانصد   

همچنانكه واژه هايي چون روشن روان نيز بيش از يكصدو پنجـاه بـار              . نيز سيصد بار ياد گرديده است       
  3.ديده مي شود
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جالب اين جاست كه بسياري از فضلاي معاصر فردوسي بر اركان خرد و عقل توسـل جـسته و             
چنانچـه ابوشـكور بلخـي نيـز در همـين      .  آورده اند دتعظيم فرو بر بارگاه پر جلال و شوكت دانايي سر         

  :عصر ، مضاميني با تمسك بر سرشت عقل و خرد سروده است 
  چو افسرده گردي بر افروزدت    ياموزدتـداني بـون نــرد چــخ

  نه بينايي ، افزون زدانايي است    بينايي است و خرد بهتر از چشم 
  4ار توـخرد ي مباد از جهان جز     وـالار تـواره ســاد همــرد بــخ

دهم ميلادي / به اين ترتيب مضامين مشترك عقلي در روزگار فردوسي در قرن چهارم هجري         
چنانچه مي توان از آن به عـصر پـر تـب و تـاب       . ي و باروري انديشه است      رنشانگر برانگيختگي و بيدا   

ايـن   و برخـي نيـز       6 و هنـر بـر شـمرده،        اين روزگار را عصر رستاخيز تـازه فرهنـگ         5.تاريخ نيز ياد كرد   
روزگار را آغاز حيات فرهنگـي ايـران مـي داننـد، همچنانكـه زمامـداران سـاماني را نخـستين مروجـان              

 روزگاري كه تحولاتش در شاهنامه ذوب شده تـا  7.معنويت روح ايراني و احيا گر آن قلمداد مي كنند     
اهنامه اي كه محصول اين دوره به شمار مي رود به همين سبب نيز برخي ، ش. خلاقيت آن متبلور گردد 

مي شـمارند و بـر آن صـلاي     بر              را سروده ي نيروي جهنده ي يك قوم در دوران توانمنديش         
مي دانند كه پايشان بر زمين محكـم         ن را نيز سرگذشت مردماني      آاحتواي  . خرد ورزي عنوان مي نهند    

 پس شاهنامه اراده بودن و بر جاي ماندن قومي خردمند به آوايـي              .سمان بريده باشند  آاست بي آنكه از     
  .بلند است 

بنابراين عصر سرايش شاهنامه و حضور فردوسي ، روزگـار خـرد ورزي و پيـدايي مـوج مـواج       
عديده اي    نه تنها در نظم كه در نثر نيز شاهد نگارش دائره المعارفهايي . انديشه و فكر تلقي مي گردد 

. ن خود نشاندهنده  رشد علمي و تكامل عقـل گرايـي در جامعـه ايرانـي ايـن عـصر اسـت              هستيم كه اي  
مي شود و عـاقلان     فردوسي بي شك متعلق به چنين دوره اي است كه درآن حرمت عقل پاس داشته             

  :ت، محرم اسرار مي گردندسباكيا
  ذيرـپــ دل دتـــ آي دامــك  تا ر ــ نگ    ير ــاد گـهترين يـنو و بــن بشـسخ
  ست ـرايه نيـچ پيــــشي هيـخام از   به     ست ـايه نيـش چو جان ترا منـدا ز

  كزآن آتش است بهره جز دود نيست    مگر آن سخن كاندرو سود نيست 
در چنين محيطي است كه چون بستر مساعد يافت مي شود ، فردوسي گوشهاي شنوا را در مي                   

د ، مي خنداند و مي گرياند و شور و حال را در انمي انگيزيابد و با ظرافت ، عواطف و احساسات را بر   
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در حـالي كـه دل را بـه يـزدان پـاك ،      . لابلاي قيل و قال پهلوانان ، نعره و فغان سربازان يـاد مـي كنـد              
با قدرت و توان ، فارسي باسـتان را پـاس مـي      لايش پاك مي كند ،    آآرامش مي دهد ، و جان ها را از          

ي ت ـن و كارنامه داستان ملااينچنين است كه فردوسي ، نامه باست. را فراهم مي سازد دارد و انبساط خاطر  
را به نقش مي كشد و مجسم مي سازد كه به نيروي راستي در برابر حوادث روزگار، با قامتي به بلنداي                    

  9.تاريخ سر بر افراشته است

مدبرانـه در قبـال تجديـد     بنابراين، به دنبال مساعي فرمانروايان دولـت سـاماني و سياسـت هـاي               
 ايران باستان ، نگاهها به سوي گذشته درخشان ايران خيره مي گردد تا شاهنامه پردازي نيز احياء            هخاطر

. غاز و در شاهنامه فردوسي به كمال خود مي رسد     آگردد و از ابوالمويد بلخي، عماره مروزي ، دقيقي          
ادبيات ، سياسـت و    اسلامي در شعر ، فلسفه،–اني  به اين ترتيب خطا نخواهد بود اگر مركز رنسانس اير         

 يچنانكه بـسياري از محققـان منـصف كـه بـه برجـستگ      . علوم مختلفه را ، خراسان عهد سامانيان بدانيم   
  10.ان مي كنندعبر عظمت هر چه بيشتر روزگار ساماني اذ  اعصاري چون دوره آل بويه اشاره دارند ،

ر ايران باستان ، در تحليل هاي نقادانه و انطباقي خويش بر همين اساس برخي از متخصصان عص
، عصر سامانيان را باز تاب و انعكاس عظمت عصر ساسانيان و نخستين جلوه از روح ايراني بعد از اسلام 

  11.مل بسيار استأبه شمار آورده اند كه در نوع خود قابل ت

ري از تمدن ايراني در برابر دنياي       حتي برخي ديگر وظيفه سامانيان را همچون ساسانيان ، پاسدا         
 بدين ترتيب ، چنين اصول مـشترك و مـشابه ميـان سـامانيان و     12.ورده اند آنيمه وحشي ترك به شمار      

 دانـست  يساسانيان را مي توان از مهمترين مباني اساسي در احياء نگرش هاي بنيادين مظاهر ملي و ميهن      
.  

دهم ميلادي آغاز گشته بود ، در پايان اين قرن / يبنابراين روندي كه در آغاز قرن چهارم هجر
  :چنانكه رودكي در ابتداي اين سده مي سرود. به اوج عظمت خويش نايل شد 

  تا تواني رو سوي فرهنگ نه     هيچ گنجي نيست از فزهنگ به 
  :مي كند و در پايان اين قرن ، فردوسي بر وجود فرهيختگي و دانش روزگار خويش اشاره 

  ش همه رفته اند ـاغ دانـبر ب                     گويم همه گفته اندسخن هر چه
  بر شاخ آن سر و سايه فكن    اختنــايه اي ســگر پــم مـتوان
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لذا وي در آخرين سال قرن چهارم هجري، سرايش شاهنامه را به پايان رسانيد و از اين اشارات     
دهم مـيلادي اسـت ولا      / مستفاد مي گردد كه سرايش شاهنامه به صراحت محصول قرن چهارم هجري           

  :غير
   روز ارداردـنــاه سفمـبه     د كنون قصه يزد گردـسر آم

   جهان داور كردگاربه نام    ز هجرت شده پنج هشتاد بار
بنابر اين از خـصوصيات ايـن قـرن ، وخـور خـرد و دانـايي و دفـاع انديـشمندان از عقلانيـت و             

س هرم اجتماعي اين قرن بـه ويـژه در منـاطق شـرقي     أپس بيهوده نباشد كه اگر در ر      . فرهيختگي است   
وسـي نيـز از جملـه    فرد.  صدر و زمامـداري تكيـه زده باشـند      رايران ، صاحبان دانش و فرهنگ و خرد ب        

 است و منظـوري     پيمودهمعاريف اين روزگار است كه قطعاً هدفي در راستاي دفاع از سلطنت و شاهي               
  .غير از اين را دنبال مي كرده است 

مل در آن بنگريم به روشني خواهيم ديـد         أاگر به شاهنامه تنها نظري بيندازيم و از سر تعمق و ت           
فردسي متعلـق و متـاًثراز   .  تابي از واقعيات عصر سامانيان مي باشد       امين و تصورات شاهنامه ، باز     ضكه م 

جالـب اينجاسـت كـه    . انديشه و آراء او نيز انعكاس از افكار و فرهنـگ ايـن عهـد اسـت            و  اين دوره ،    
تمامي جوانب موجود در قرن چهارم هجري آنهم در خراسان بزرگ ايـن عـصر ، در زوايـاي شـاهنامه              

دادگري و عدالت ، تهذيب اخلاق ، ارزش و بهـاي دانـش ، منزلـت                : ويداست   ه موج مي زند و كاملاً    
زن ، سياست و كشور داري ، سخنوري و ادب ، آداب معاشرت ، بي اعتبـاري جهـان ، نيـايش و دعـا،                         

 بامطالعه در اين كتاب شاهد آن خواهيم بود كـه شـاهنامه نيـز جـز ايـن مـضامين        …خرد و فرزانگي و     
نه روزگار فردوسي و يا همان قـرن چهـارم يـا عـصر طلايـي                ياه انعكاس واقعگرا  پس در شاهنام  . نيست  

  13.ايران بعد از اسلام است 

المعارفي  ة المعارف هاي بزرگ، شاهنامه نيز همچون دائر     هبه اين ترتيب در عصر نگارش دائر      
تبلـور گـشته    ، اخلاقي و تاريخي مي گردد كه در اين روزگار م      ي متضمن بسياري از نكات انسان     ،عظيم
  .بود

عنايت بر عفت كلام و بيزاري از سـتايش هـر خـام ، مبـين هويـت قـومي                    فردوسي با رعايت و   
ه بيان او برخوردار از قوت و صلابت حماسي است ، لهمانگونه كه شاك. فرهيخته و پر افتخار مي گردد 

ت شاهنامه چون داستان بيژن و لذا با اينكه بسياري از حكايا. دورنمايه شعر او نيز پر مغز و پر محتواست 
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منيژه ، سياوش و سودابه ، زال و رودابه عاشقانه انـد ، لـيكن گفـت و شـنودهاي معاشـقه وار ميـان ايـن           
  14. كمتر صورت مي بندد،قهرمانان عاشق

كـه   درك ، شعور ديده مي شود تا جـائي          پس مجموعه روايات او پر مغز و مبتني بر عقلانيت ،          
ا نيز چون نيك بنگري ، حكايت جدال عقل و اخلاق با كژي و ناراستي است         حتي هفت خوان رستم ر    

زد اس ـ مـي     هشياري و بيداري در سرتاسر اين حكايت پر فرازو نشيب كه نفس ها را در سينه حـبس      . 
 درس اين حكايات تفنن و سرگرمي و شرح قـصه گونـه از اسـطوره هـاي نـا      لذا. كاملاً جلوه گر است   

  .كه درس عبرت و خردمندي شعور فرهيخته است كار آمد نيست بل
 ادب پارسي نبود بلكـه تولـد فردوسـي در همـين             و پايان شعور  . ـ ه 329درگذشت رودكي در    

نـه  (خر دوران امارت ااين روزگار دقيقاً مقارن با او. سال به منزله تداوم سنت عقلاني و خرد ايراني بود      
ر با اين روزگار ، اروپا در اوج قرون وسـطايي خـويش   معاص. نصر سوم ساماني است     ) سلطنت و شاهي  

 برد و پيش از آنكه فرهنگ و انديشه غربي توسط كانت و سپس هگل در آغاز قرن نوزدهم ، يبه سر م
 ايـن فردوسـي بـود كـه پيـشتاز عقـل و        گفتـه آيـد  و فرانسيس بيكن كه بر توانايي عقل تكيه مي كرد ،          

  :گشت يي اانديشه و ترجيح دانايي بر توان
  .ز دانش دل پير برنا بود    توانا بود هر كه دانا بود 

 ،اين طنين پر ولوله دانش و انديشه ، از حنجره حكـيم خراسـاني برخاسـت و در پهنـه شـاهنامه                     
  .ماندگار تاريخ فرهنگ و تمدن پر جلال اين سرزمين گشت

 نظـام طبقـاتي   جالب اين جاست كه بسياري از صاحب نظران ، شـاهنامه را مبـين دفـاع از يـك       
در صورتي كه روزگار . برجسته جامعه ايراني دانسته اند ، كه ساختار طبقه دهقاني را بر دوش مي كشد 

فردوسي نه تنها مدافع نظام طبقه بندي دهقاني نيست بلكـه           . فردوسي چنين چيزي را حكايت نمي كند        
بنـابراين دفـاع از ايـران و    .  است منادي عقلانيت عنصر ايراني و فرهيختگي جامعه ميان تركان و اعراب   

  .حتي تشيع ، دفاع از عقلانيت و فرهيختگي احتوا يافته در اين هر دو مي باشد
 ،بي هيچ توجيه و دليلي به دفـاع برخاسـته اسـت              سي از عنصر ايراني ،    ودرلذا اگر بپذيريم كه ف    

 احجاف و ظلم بزرگي است كه اين. ورده ايم آ ناسيوناليت پايين   يا منزلت او را تا حد يك نژاد پرست       
). نه يا عالمانـه كـرده انـد       داكه البته بسياري از نويسندگان عام     (مي توان به ناحق بر فردوسي روا داشت         

پس اگر فردوسي از ايران و ايراني سخن مي گويد و بر آن مباهات و افتخـار مـي ورزد و بـر خويـشتن           
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پس . قطع از تاريخ به درك و شعور رشد يافته است مي بالد ، به دليل آراستگي قوميت ايراني در اين م
  .مي بالد و بر آن ستايش مي كند بر اين ارزش هاست كه

امـا سـخن   . طين ترك ، سخن او را به زحمت و اصرار مي پذيرند         بيجا نخواهد بود كه اگر سلا     
  روزگـار ، در اين. بسياري ديگر از شاعران چهار صد گانه پارسي گوي را ورد زبان خويش مي سازند    

لـذا  . ، آراسته بر روح فرهيختگي و دانش پروري باشند         )نه اميران ساماني  ( دريغ از آنكه سلاطين ترك      
طلبـي بـه    ، مداحي پيشه شاعران و اديبان درباري شده، و خردپروري و دانـش              بر خلاف عصر سامانيان     

 حتـي هزيمـت بلنـد       حضور در محفل اين پادشـاهان موجـب ناخرسـندي و          . طاق نسيان سپرده مي شود    
نـالان از قـدرنا شناسـي      فردوسي نيز15.پايگاني چون ابن سينا از درگاه سلطان محمود غزنوي مي گردد     

 يمسـي را بتـوان    واينجاست كه اگر هجـو نامـه فرد       . سلطان ترك ، وعده به تنبيه زير پاي فيلان مي شود            
  : و مي خروشد كهمي دارد  ند طوس، سر به فغان و اعتراض برشاعر خردم بپذيريم ،

  زمن گر نترسي بترس از خداي    يا شاه محمود كشورگشايآ
  اج زرـرا تـادي مـر بر نهـه سـب    اه بودي پدر ـاه را شـر شـاگ
  ا به زانو بديـرا سيم و زر تــم    دي ـُـانو بـاه بـادر شـگر م و

لطان ترك در جالب تر آنجاست كه مي بينيم كه برخي از محققان چنين آورده اند كه چون س           
كالبد وجودي فردوسي ، قدرت انتظام و سرايش اشعار بي مانند فارسي را ديد ، پس به او پيشنهاد كرد                   

او نيز پـذيرفت و   درآورد، به نظم!) نه قوميت ترك خويش را (تا داستان زندگي و حيات قوم ايراني را       
  16 !به سرايش شاهنامه مشغول گرديد

وان در حق اين حكيم خردمند دست پرورده عصر سامانيان روا اين اوج احجافي است كه مي ت     
 تعـصب سـلاطين     ر انـوا  زداشت ، و با كنار رفتن ابرهاي حمايت اين زمامداران فرهنگ پـرور ، تيـغ تي ـ                

  .بيگانه با فرهنگ و عقل را بر او مستولي ساخت
 تـاريخ در    ه از هپس آنچه را كه فردوسي در پاسداشت آن مي كوشد انديشه است و در اين بر               

نه آنكه بخواهد به پرسـتش قوميـت و نـژاد خاصـي مبـادرت      . مخيله قوميت ايراني جلوه گري مي كند    
 مـي   فردوسي در فضاي متلاطم فكري اين روزگار دست به آفرينشگري مـي زنـد و شـاهنامه را              . ورزد

تورالعمل ملل متعـالي  آفريند ، تا هويت ايراني را ثبت و ضبط نموده و انديشه پوياي او را بر كشد و دس    
و بـوم دسـت مـي     پس به احياء تاريخ، فرهنگ، تمدن، انديشه و عقلانيت اين مـرز    . و دانش پرور سازد   

  :مي كشد يازد و با نظم بخشيدن آن ، چهره جاودانه بر آن 
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   رنج بردم در اين سال و ساليبس                     به فالم من اين نامه فرخ گرفت
  تان ــا داســاند ز مـــتي بمـــز گي    تانـامه باســن اين نـم سرآرم 
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